
  

  

  

  

  درآمدي بر سبك شناسي آثار ظهيري سمرقندي
  

   ∗مختار كميليدكتر 
  

  چكيده
 ةسندبادنام. است سةالسيا ظهيري سمرقندي، صاحب  سندبادنامه و اغراض ق.هـ ششم ةيكي از نويسندگان سد

ز متـون  اي ا ي نگارش شده و در اسـلوب پـاره  ترين آثار داستاني فارسي است كه به نثر فنّ معروف ةوي در زمر
در جستار حاضر بـر  . منثور تأثير گذاشته است؛ از اين رو بررسي سبك شناختي آن حائز اهميت و بايسته است

ترين  در بعد زباني گفته شده است كه مهم. ستزبان، ادب و انديشه، آثار ظهيري بررسي شده ا ةاساس سه مقول
... فرارود مانند گـرنج، كنانـه و    ةهاي مخصوص حوز اي از واژهزباني آثار ظهيري، اشتمال آنها بر پاره ةخصيص
به عنوان فعلي آغازي، در آثار » گرفتن«مثل » ساختن«علاوه بر اين با نقل عباراتي نشان داده شده كه فعل . است

هـاي   ص ادبي آثار ظهيـري مرهـون بسـامد بسـيار آرايـه     در بعد ادبي، گفته شده كه تشخّ. وي به كار رفته است
ص و تفـرّد سـندبادنامه را   معني و درون مايه، سبب تشخّ ةدر مقول. است... انواع جناس، ترصيع و بديعي چون 

  .ايم اشتمال آن بر حكايات مكر زنان با جهت اروتيك، دانسته
  
  كليدي ياه  هواژ

  .سةسند بادنامه، اغراض السيا ،هاي سبكي سبك، ويژگي سبك شناسي،
  

  مقدمه
، خيل عظيمي از نويسندگان بـه تقليـد   ترجمه كردي ششم به سبك فنّ ةيله و دمنه را در سدپس از آنكه نصراالله منشي، كل

از اسلوب وي پرداختند؛ يكي از اين مقلّدان، ظهيري سمرقندي، منشي قلج طمغاج خان، است كه در حدود دو دهه پس 
  . آثاري همت گماشت غزنين، به خلق ي،زادگاه سبك فنّ اي نزديك به از نگارش كليله و دمنه، در ناحيه

از اثـر  . سـة سندبادنامه و اغـراض السـيا  : از ظهيري سمرقندي تا امروز دو اثر به زيور طبع انتقادي آراسته آمده است
از آن نام برده، ظاهراً دستنوشتي بـراي مـا بـه     )87، 1335:عوفي .ك.ر( ديگر او، سمع الظهير، كه عوفي در لباب الالباب

  . يادگار نمانده است
                                                 

 mokhtar.komaily@gmail.com          استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه ولي عصر رفسنجان  ∗

 25/10/89:يخ پذيرشتار              1/6/89: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   75-92ص، 1390بهار و تابستان ) 4پياپي(، 1وم، شمارهسسال 
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ي است؛ از اين رو، هورترين اثر ظهيري، سندبادنامه يا كتاب سندباد، در شمار مهمترين آثار نوشته شده به سبك فنّمش
  . نمايد ي، بايسته ميتر اسلوب و طرز نثر فنّ تر و دقيق بررسي سبك شناختي آن، در شناخت كامل

كـه بـه تقليـد از     نـد ا ر از جملة نخستين آثارياين آثا اهميت بررسي سبك شناسانة آثار ظهيري در اين است كه اولاً
اي از نويسـندگان پسـنديده و تقليـد     و در ثاني شيوه و اسلوب آنها را، پاره ستي نگارش يافته اكليله و دمنه، به طرز فنّ

  . اند كرده
 ـثر شده، ميرزا مهدي استرآبادأنويسندگاني كه از اسلوب و سبك نويسندگي ظهيري سمرقندي، مت ةاز جمل ف ي، مؤلّ

گذشته از وصاف كه ميرزا مهـدي  «: نويسد مي نادره، در مقدمة خود بر اين كتاب، ةشهيدي، مصحح در. است» دره نادره«
خود به تقليد و اقتباس از وي اعتراف كرده است، از ديگر متون ادبي نيز مستقيم يا غيرمستقيم متأثر اسـت و آنهـا    ،خان

   .)يط: 1384ميرزا مهدي استرآبادي، (» المصدورند ثةنف رزبان نامه، گلستان وعبارت از كليله، سندبادنامه، م
 ـ ؛هاي فـرارودي  تري از سبك و اسلوب نوشته علاوه بر اين، بررسي سبك شناختي آثار ظهيري، سيماي روشن ويژه ب
  . كند ميزبان و ادب فرارودي، ترسيم  ةمختصات زباني اين دسته از آثار فارسي، در ذهن پژوهندگان حوز

هاي سبك شناختي متون منثور فارسي تا امروز به واكاوي اسلوب ظهيري سمرقندي پرداخته نشده است؛  در پژوهش
شميسا در سبك شناسي نثر، تنهـا بـه نقـل    . اي به آثار ظهيري و سبك آنها ندارد هار، در كتاب سبك شناسي، هيچ اشارهب

خطيبـي نيـز در   . را بررسي نكرده است سةاغراض السيا بكي اين اثر و نيزهاي س عباراتي از سندبادنامه پرداخته و ويژگي
  . به بررسي سبكي آثار ظهيري، نپرداخته است» فن نثر«

  سبك و مسائل سبكي  -2
اهميـت  ... و  معماري و موسيقي: هاي هنري هايي كه امروزه در قلمرو زبان و ادبيات، چون ديگر حوزه يكي از دانش
، سبك را چنين »سبك شناسي« ةن، در مقدمابهار، از پيشگامان سبك شناسي در اير. سبك شناسي است و استقلال يافته،

از روش خاص ادراك و بيان افكار به وسيلة تركيب كلمات  ،سبك در اصطلاحِ ادبيات عبارت است«: تعريف كرده است
كند و آن نيز به  حاظ صورت و معني القا ميو انتخاب الفاظ و طرز تعبير، سبك به يك اثر ادبي وجهة خاص خود را از ل
  .)د: 1369بهار، ( »نوبة خويش وابسته به طرز تفكّر گوينده يا نويسنده دربارة حقيقت مي باشد

» تعريف جامع و مانع آن دشوار اسـت «اما  ؛نويسد كه مفهوم سبك بديهي است مي» كليات سبك شناسي«شميسا در 
يكـي از  «: كنـد  عباراتي را از سبك شناسان نقل مـي گفتار خود، در بي تعريفي سبك،  ةوي در ادام). 13 :1378شميسا، (

دانشـمندان آن مجلـس   : گويد شركت داشته است در گزارش خود مي... كساني كه در يكي از سمينارهاي سبك شناسي 
سـبك شناسـان    در تعريف سبك شكست خوردند و فقط توانستند بگويند كه چه چيز سبك نيست، ويتاگرداف، يكي از

   .)15 ،همان( »تر و مبهم تر باشد توان يافت كه از مفهوم سبك ذهني در ادبيات كمتر اصطلاحي را مي: گويد روسي، مي
هـاي متفـاوت    تعريفي جامع و كامل از سبك، بـه توضـيح سـبك از ديـدگاه     ةبدين سبب سبك شناسان به جاي ارائ

كسي «. نمايداي رخ مي اي در زبان ويژه ند؛ بدين معني كه هر ديد ويژها گفته» نگرش خاص«گروهي سبك را . اند پرداخته
اين توصـيف  ). 16 ،همان(» كند كه رنگ بدبيني و غبار اندوه دارد بيند با زباني آن را وصف مي كه جهان را تيره و تار مي

بعضي  .)18 ،همان(» تسبك خود شخص اس«مانند اين تعريف بوفن  ،گيرد سبك بسياري از تعاريف سبك را در بر مي
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 و) 23،همـان (و عبـارات اسـت   تعـابير  ها  خاصي از واژه (Choice) گزينش سبك محصول«: اند از سبك شناسان گفته
32 ،همان(اند  دانسته» حاصل انحراف و خروج از هنجارهاي عادي زبان«اي ديگر سبك را  هعد(.  

روش و متـد بررسـي سـبك    «است كه يكي از آنها، به جز تعريف سبك، مسائل ديگري نيز در سبك شناسي مطرح  
براي آنكه بتوانيم متني را به لحاظ سبك شناسي تجزيه و تحليـل و  « :نويسد شميسا در اين باره، مي. است» شناختي متون
ها اين اسـت كـه مـتن را از سـه      ترين و در عين حال عملي ترين راه يكي از ساده .بايد روشي داشته باشيم ،بررسي كنيم

يدگاه زبان، فكر و ادبيات مورد دقت قرار دهيم تا بدين وسيله بتوانيم بـه اجـزاي متشـكلّه مـتن اشـرافي پيـدا كنـيم و        د
  .)153صهمان، ( »ساختار متن را با توجه به رابطة اجزا با يكديگر دريابيم

  .شاييمگ بر بنياد اين رهنمود، در اينجا مدخلي به بررسي سبك شناسانة آثار ظهيري سمرقندي مي 
  سبك آثار ظهيري  -3
  سبك شناسي زباني  -1-3

هـاي   صورت در بررسـي . صورت و معني منظور بوده است ةبه طور كليّ از ديرباز در بررسي و نقد يك اثر، دو جنب
هـاي واجـي، واژگـاني و عبـارت پـردازي       اي دارد و در سبك شناسي نثر، شامل بررسـي  سبك شناختي، قلمرو گسترده

سبك شناسان معتقدند كه اين مسـأله  «: رهنگ اصطلاحات نقد ادبي در پيوند سبك و زبان چنين آمده استدر ف .شود مي
ها، لغات موجود در زبان  هاي گوناگون جمله موجود كه شامل دستور زبان، ساختمان بندي ةاولي ةكه يك نويسنده از ماد

بسـيار حـائز اهميـت اسـت و      ،جود آورده اسـت هاي خاصي كرده است و سبك خاصي را به و شود، انتخاب و غيره مي
توانند در ساختن معني داشته باشند، كمك زيادي به تحليل گران در دستيابي به  ها و نقشي كه آنها مي اين انتخاب ةمطالع

   .)319: 1378مقدادي، ( »كند تري از متن مي تحليل دقيق
  اي  سبك شناسي واژه

در پيوند با آثار ظهيـري سـمرقندي   . هاي متن است متون ادبي، هويت واژه هاي زباني يكي از مباحث مهم در بررسي
شود كه چون ظهيري آثارش را به پادشاهي ترك نژاد تقديم كـرده اسـت، بايـد     در بادي امر چنين فرض و پيش بيني مي

ي تركـي در آثـار ظهيـري    ها بسامد واژها برخلاف اين فرض، ام ؛در آثارش به كار برده باشد زياديةً نسبهاي تركي  واژه
پادشاه تـرك، مـولي    ة آثارش و در مواضعي كه به مدحهاي تركي آثار ظهيري معدودند و در مقدم واژه. قابل اعتنا نيست

خاقان بن جلال الدنيا والدين زبان گشاده اسـت، بـه كـار     جيعني ابوالمظفر قلج طمغا ؛الترك و العجم، تاج ملوك الترك
به صورت  سة، اغراض السيا8: سندبادنامه(، تنكا )4: سة، اغراض السيا8: سندبادنامه (عبارتند از بلكا ها  واژه اين. اند رفته
  )420: اغراض(قرلغ ) 4: سة، اغراض السيا 8: سندبادنامه(قتلغ  )4: بنكا

انـد،   هو مقلـّد سـبك كليل ـ   ي ريخته شـده به طور كليّ، آثار ظهيري سمرقندي چون آثار ديگري كه در اسلوب نثر فنّ
  :؛ براي نمونه به عبارات زير بنگريدها و تركيبات تازي است سرشار از واژه

ظهيــري ( »نفــس در فضــاء واســع و صــحراء شاســع و قيعــان صفصــف و هــامون نفنــف بســطت زيــادت يابــد  «
   .)400: 1349سمرقندي،

  .)406،همان( رفتخناجر در آشيان حناجر قرار گ زبان سنان نصناص در دهان فصفاض به سخن آمد و عقبان«
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هـاي فـرارودي    واژه ظهيري تراويده است كـه بـدانها   ةها از خام اي ديگر از واژه هاي تازي و تركي، دسته به جز واژه
زبـان فارسـي   «هر مـدخل كتـاب   » هاي متون قديم فارسي نمونه«ها، چنانكه در بخش  اي از اين واژه پاره .شود اطلاق مي
غير فرارودي نيز كم و بيش كاربرد دارد و فرارودي دانستن آنها، بدين سبب است كه  شود، در مناطق ديده مي» فرارودي

 اند يا بسامد آنهـا درايـن آثـار قابـل اعتناسـت، بـاري       ديرباز تا امروز به كار رفته در بيشتر آثار نويسندگان اهل فرارود از
اشعار شاعران هم ولايتي وي، رودكـي و سـوزني،   اي از آنها، در  هاي فرارودي آثار ظهيري سمرقندي كه پاره بسامد واژه
بررسـي و سـپس   باختصـار  فرارودي كه در آثار ظهيري آمـده اسـت،    اند در خور اعتناست، در اينجا، چند واژه نيز آمده
  . شود اي از اين دسته از الفاظ داده مي سياهه

هـاي   و از واژه )331: 1375رجايي بخارايي، . ك.ر(شود  تلفظ مي» بيهي«، لهجة بخارايياين واژه كه امروزه در  :بهي
پيش از آنك خزان پيري، گلنار رخسار «: در اين عبارت سندبادنامه آمده است )393: 1383رواقي، . ك.ر(فرارودي است 
  ). 156، 1948ظهيري، (» ...انار، بهي گردد . پژمرده گرداند

  :ر رفته استدر شعر هم ولايتي ظهيري، رودكي سمرقندي، نيز به كا» بهي«
ــرو ــد و س ــك آفري ــه نش ــهيآن ك  س

  

ــي     ــار و به ــد و ن ــد آفري ــه بي  وان ك
  

  )102:  1382رودكي،(                                                                                                    
ــي  ــده، دل ته ــر ز ان ــه پ ــم و خنب خ

  

 غفـــران و نـــرگس و بيـــد و بهـــيز 
  

  ) همان(                                                                                                                      
 كه در اشعار و .)161: 1383 ،رواقي. ك.ر( هاي فرارودي است از ديگر واژه به معنيِ پدر شوهر، پدر زن خسر :خُسر

ايـن واژه در سـندبادنامه   . ، بكـرّات آمـده اسـت   يا غيـر فـرارودي   حي هم جوار آن، فروروديهاي آن ناحيه و نوا نوشته
  :به كار رفته و پيش از آن در شعر هم ولايتي ظهيري، رودكي، در بيت زير، آمده بوده است)  211و  214: 1948(

 چه نيكو سـخن گفـت يـاري بـه يـاري
  

ر ذلّ    و خـواري  كه تا كي كشيم از خُسـ
  

  )99 : 1382رودكي،(                                                                                                      
هـاي   امـا برخـي ديگـر از واژه   « :نخچير چنين مرقوم فرموده اسـت  ةدربار» زبان فارسي فرارودي«رواقي در  :نخچير

هـاي فارسـي    هاي فرارودي كاربرد دارد و در متن تنها در نوشته] ن درندهدر برابر سبع و حيوا[همچون نخشير يا نخچير 
   .)چهل و پنج:  1383رواقي،(است  هاي ديگران ظاهراً به اين معني نيامده حوزه

در سـندبادنامه، ايـن واژه دريـن معنـي در     . است وي شاهد مثالي از متون فرارودي براي اين معني نخچير نقل نكرده
  : ار رفته استعبارات زير به ك

... ا داده ه ـ انـد و پيغـام   مرا نخچيران و ددان به حكم اعتمادي به رسالت و سفارت نزديك تو فرسـتاده : گفت) روباه(
   .)47ص(

   .)58( »مانند نخچير و گراز در نشيب و فراز دويدن گرفت«
رو يك عنصر زباني سبك شناسـي  بسيار است و از اين  ةًنسب، سةاغراض السياو  هاي فرارودي سندبادنامه شمار واژه

ايـن آثـار را    ةاي را كه به فرض نام و زادبوم نويسند وجود اين الفاظ در آثار ظهيري، خواننده. شود اين آثار محسوب مي
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ف ايـن آثـار، بايـد از    كند كه مؤلّ بدين نكته راهنمايي مي مسائل سبك شناسي آشناست،اما با زبان فرارودي و  ؛داند نمي
  . فرارود بوده باشد ةاهلِ ناحي

انـد و در آثـار    دانسـته ) فـرارودي (هويت آنها را تـاجيكي  » زبان فارسي فرارودي«رواقي در هايي كه  فهرستي از واژه
  . اند، به قرار زير است ظهيري سمرقندي نيز آمده

  ). 224: سةاغراض السيا. 310و  305: ، سندبادنامه23: زبان فارسي فرارودي(ازار 
). 305: س.  88: فـرا (پزمـان  ) 419: اغـراض . 178، 168:  س. 394: فـرا  : (پاي افزار). 262: س.  78: فرا(به پاي تا

: 1376آصف، . (اين واژه در فارسي هروي امروزي و گذشته نيز به صورت تاسه است) 212: س112: تلواسه :فرا(تاسه 
292(  

: فرا): داماد(شه ) . 192: س. سيزده: فرا(سپندان ) 26: اغراض.  157: فرا(خايسك ) 327و  329: س.  107: فرا(تگ 
). 223: س.  295: فـرا (كـاواك  ) 80، 50: س.  307: فـرا : كلان). 22: اغراض.  399: فرا(غازه ) 15، 395: اغراض.  398
: س . 329: افر(: گرنج) 158: اغراض..... . و  189، 158، 157: س.  332: فرا(گنده پير ). 173: ، اغراض319: فرا: (كنانه
  ) 350: ، اغراض 354: فرا(: مسكه) 302: اغراض.  81: س.  330: فرا(: گشن) 291و  209و  131

ديگر در آثار وي هست كـه   ةچند واژ ،دهد ص سبكي به آثار ظهيري سمرقندي ميهاي فرارودي كه تشخّ به جز واژه
  : ها عبارتند از اين واژه. اند اني نيامدهاند و ظاهراً در آثار ديگر، بدين مع در معاني خاصي به كار رفته

  : خواندرا مي اين سطور، وقتي اين عبارات سندبادنامه نگارندة :ساختن
چون حريف خريف عربده آغاز كند و دست زمستان از كمان آسمان تير ز مهرير گشادن گيـرد و آسـمان از كمـان    «

  ). 164: 1948ظهيري، ( »گيرد ساختن قوس پنبه زدن سازد و طبيعت عالم از آب حوض، جوش زمردين
 اين معنـي در فرهنگهـا و   ،ا چون براي اين واژهام ؛استنباط كرد» آغاز كند«را با توجه به سياق عبارت، » سازد«معني 
و ) 468:  1382خـانلري،  .ك.ر(» تـاريخ زبـان فارسـي   «هاي در دسترس ضبط نشده و خـانلري نيـز در كتـاب     لغت نامه

، اين فعـل  »فعلهاي آغازي«، در مبحث )1230: 1380احمد گيوي،  .ك.ر( »دستور تاريخي فعل«ب گيوي در كتا ياحمد
باط خود، به شواهدي ديگر نياز داشت؛ از اين رو، بـه جسـتجوي   نييد استأبراي ت .اند را، در شمار فعلهاي آغازي نياورده

عبارت، اين فعل در عبارات زير نيز بدين معني  كتاب پرداخت و مشاهده كرد كه علاوه بر اين ةشواهد، از سر، به مطالع
  : به كار رفته است

   .)37 ،همان( »گرفت] كردن[ف احوال نمودن ساخت و از موجب تغير بحث مخدره به طريق تلطفّ تعرّ«
چون باد روي به صحرا نهاد و مانند نخچير و گراز در نشـيب و فـراز دويـدن گرفـت و چـون صرصـر و نكبـا در        «
   .)58 ،همان( »دا رفتن ساختب و بيسسب

   .)237 ،همان( »شراب شوق در دلش زبانه زدن گرفت و مادت اصطبار به حد اضطرار كشيدن ساخت«
بازرگان ازين سخن در حيرت و ضجرت افتاد و به درياي فكرت غوطه خوردن گرفـت و خـود را ملامـت كـردن     «

  ). 302 ،همان( »ساخت
   ).337 ،همان( »دن گرفتخود پريدن ساخت و مور از پيش دوي«
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 سـاخت و در صـحراي مغازلـت و معاشـقت    خودي جـولان كـردن    او عنان سبك و ركاب گران كرده، در ميدان بي«
  ).  284 ،همان( »مبارزت نمودن گرفت

هاي سبك شخصي آن نويسنده يا شاعر كمـك   چون بررسي همة آثار نويسنده يا شاعر به دريافت و شناخت ويژگي
در آن » آغاز كـردن « در معني» ساختن«هده كرد كه مصدر نيز پرداخت و مشا سةده به بررسي اغراض السياكند، نگارن مي

  : كتاب نيز به كار رفته است
   .)108 :1349ظهيري، ( »روهينا درفشيدن ساختو  غريدن گرفت و آتش برق بلارك ... رعد كوس و مركب «
»ش از نشمين قفص قالب، قصد و فكر بـالا  وحسيمرغ ر. رفتاط اجل به مقراض انقراض جامة رحلتش بريدن گخي

  ). 116 ،همان( »كردن ساخت
نيـز   ، محمدبن عبداالله البخاري،داند، در داستانهاي بيدپاي كه نويسندة آن مي نگارندهتا آنجا كه » ساختن«فعلِ آغازي 

ين كتاب با جايگاه آن در بافت عبارات آثـار  عبارات ا اما جايگاه آن در بافت ؛رفته استفرارودي است، چهار بار به كار 
ظهيري سمرقندي متفاوت است، بدين صورت كه اين فعل در داستانهاي بيدپاي، مطابق با معني آن، در آغاز جمله آمده 

  : است نه در پايان آن
زرگـان  جامه بگردانيد و به زي كسي برآمد كه خبرجـوي باشـد و سـاخت بـا دانـاآن و ب      ،چون به نزديك شهر آمد«

   .)42 :1369اري، بخمحمدبن عبداالله ال( »آشنايي كردن
) 73 ،همـان ( »و خروش كردن... ساخت كشيدن و خراميدن و . بس روزگاري بر نيامد كه فربه شد و بطرش بجنبيد«

   204، 188: نيز ر ك
چنانكـه در آثـار    ،رود مي به كار» به« ةاضاف دن در متون فارسي غالباً با حروففعل مركب ميل كر .... :ميل كردن از 

: ظهيـري ( »چون دل از انديشة آخرت خالي ماند، به وبال دنيا ميل كنـد «: مثلاً .ظهيري سمرقندي نيز چنين كاربردي دارد
ظهيـري ايـن   . كمتر ديده شده استظاهراً » عدول كردن«در معني » از« ةاما كاربرد اين مصدر با حرف اضاف) 186: 1349

هاي زبـاني   در عبارات زير به كار برده كه به سبب تشخصّ و برجستگي آن از ويژگي سةاغراض السيافعل را سه بار در 
  : اين اثر به شمار تواند آمد

   .)99ص ( »البته نشنيد و از اصرار و انكار ميل نكرد ،چندانكه او را نصيحت كردم«
   .)242ص ( »...كندهر كه از جادة اين مثال عدول نمايد و از سمت شارع اين فرمان ميل «
.... الهـي و   پس هر صاحب دولت كه از سمت و صوب اين طريـق و مـذاهب ميـل كنـد و شـرايط ارتسـام اوامـر       «

  ). 284( »فروگذارد
همراه با مايل در اين عبارت ) راغب(ظاهراً ظهيري اين كاربرد را از زبان تازي و از مصدر رغبت ـ كه اسم فاعل آن  

در زبان عربي مصدر رغبت با حرف . شود ـ گرته برداري كرده است  ديده مي )231ص (اغب تر مايل تر و ر :سندبادنامه
راغـب اصـفهاني   . يابد معنايي متضاد مي ،همراه شود» عن«اما چون با حرف جر  ؛معني ميل كردن دارد» في«و » الي«جر 

و اذا قيـلَ رغـب عنـه    ... ليَه يقتَضي الحـرْص عليـه   فاذا قيلَ رغب فيه و ا: معاني زير را ضبط كرده است» رغب« ةذيلِ ماد
   .)204 :1392راغب اصفهاني، (... ابراهيم  ةو من يرْغَب عن ملّ«: تعالي اقتَضَي صرفْ الرَّغبِه عنه والزهد فيه نحو قوله

  . دهد كه وي چقدر با زبان عربي مأنوس بوده است اين گرته برداري ظهيري، نشان مي
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از ديگـر   ) 38و  299 صـص ( سـة در اغـراض السـيا  » ربـاعي «ر معنـي  د» چهارخانـه « ةبـر اينهـا، كـاربرد واژ   علاوه 
 :بارت سندبادنامه به كار رفته اسـت كه درين ع» سبزگار« ةهمچنين است واژ. آيد اختصاصات زباني اين اثر به حساب مي

نيز آمده  240ص  سةو در اغراض السيا) 2ص( »اط و مقراض محتاج نگشتروزگار دوخت و به خي قباي معلم سبزگار
  . است

 ةضبط كـرده و همـين جمل ـ  » سبزناك«، »به رنگ سبز«اين واژه را به معنيِ » سبزگار«نامه ذيل مدخل  دهخدا در لغت
كه باز همين عبارت سندبادنامه، شاهد معني آورده شده در » معلم«اما ذيل مدخل  ؛سندبادنامه را شاهد معني آورده است

هـاي مخصـوصِ    ظاهراً اين واژه نيز از واژه. كه نشان از شك و ترديد دارد، گذاشته است» كذا« ةواژ» سبزگار« ةرابر واژب
التاج و در ديوان ازرقي هـروي   ةلحضرالسراج  عةلمچه علاوه بر آثار ظهيري در  ،فرارود و نواحي همساية آن بوده است

  . نيز به كار رفته است
   اسلوب عبارت پردازي

همان طرز و سبك نصراالله منشي است و به همين سـبب   ،نثر نويسي ظهيري سمرقندي ةبه طور كليّ، اسلوب و شيو
 ـهاي بعد، هنگام اشاره به اسلوب كليل اي از نويسندگان دوره پاره ي كليلـه و دمنـه و هـم    ه و دمنه، نام سندبادنامه را در پ

 ـ يژگيخصوصيات و و ةظهيري هم ةشيو. اند رديف آن آورده بعضـي از ايـن   . ي را، انـدك و بسـيار، دارد  هاي اسلوب فنّ
الفاظ تـازي در پارسـي   «انباشتگي عبارات از الفاظ و تركيبات تازي كه سعدالدين وراويني از آن به : ها عبارتند از ويژگي

  .تعبير نموده است )5: 1367وراويني، ( »صيف استعمال كردهوبه حسن تركيب و ت
 9بـدون احتسـاب   (بيت عربـي   336ظهيري در سندبادنامه   -آن و ابيات و امثال عربي و فارسياستشهاد به آيات قر
. بيت فارسي نقل كرده است 384بيت عربي و  503 سةبيت فارسي و در اغراض السيا 304و » اند بيت كه دوبار نقل شده

گـزينش ايـن ابيـات از    . در عربيـت اسـت   ل ظهيـري توغّ ةافزوني تعداد ابيات تازي بر ابيات فارسي در هر دو اثر، نشان
ظهور نشستن اين گفتة او در مقدمة سندبادنامه است  ب و به منصةهاي شعر تازي و فارسي، گوياي انس وي با اد ديوان

   .)26ص( »به امثال و اشعار و اخبار و آثار آراسته كردم... و آن غرايب كلم و عجايب حكم «كه 
ها عبارتند  اين ويژگي اي از پاره ؛هاي كليله و دمنه را تقليد كرده است ويژگيسياري از ري در نگارش آثار خود، بظهي

  : از
  : الف ـ حذف شناسه از فعل معطوف به قرينة فعل معطوف عليه

  ). 62، 251، 214، 107: نيز رك 23سندبادنامه، ( »به ديده گرد دامن او برفتم و به زبان معذرت گفت«
آورد و دست بردي بليغ و تعريكي بر كمال ] ميان[جماعتي با چوبها در رسيدند و گرگ را در درين كلمه بودند كه «
   )....و  189، 258، 259 :نيز رك 70 ،سةاغراض السيا( 1»نمود

  : ب ـ استعمال مضارع اخباري به جاي التزامي
  .)110: سندبادنامه( »نمايي آيي و مرادات مي بايد كه پيوسته مي«     

ايـن كـاربرد چـون ديگـر      موصـوف؛ براي بيان نوع در جلو صفت و افزودن ياي نكـره بعـد از   » ازين«مال ج ـ استع 
شود، بسـامد بسـيار آن در آثـار ظهيـري      هاي زباني آثار ظهيري، در ديگر متون قديم فارسي، كم و بيش ديده مي ويژگي

  :هاي سبكي معدود شود ويژگي ةباعث آمده كه در زمر
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  ... و ) 200... (، ازين پهن بري، باريك ساقي و )237(فربه سريني ازين لاغر مياني، 
  ...: و » خوار كرده بود«، »اعتياد يافته بود«، »دوحاصل كرده ب«: د ـ كاربرد افعالِ

  : نويسد مي» تاريخ زبان فارسي«خانلري در كتاب 
» م «دو صورتوند... بوي مضارع وجه اخباري و وجه التزامـي هـر دو بـه    باشند چنانكه ديديم برا... باشم «و » ب

يعني معين فعل قـرار   ؛اما هر يك از اين دو صورت هر گاه با صفت مفعولي فعلي ديگر تركيب شود. رود كار مي
» گيـرد  كنـد و غالبـاً در فراكـرد پيـرو از جملـة مركـب قـرار مـي         بر زمان ماضي از وجه التزامي دلالت مي ،گيرد

  ). 317:  1382خانلري، (
در . كند مان نقل ميروند، شواهد متعددي از آثار متقد وي سپس ضمن بيان اينكه اين افعال در چه مواردي به كار مي

عبارات زير كه از اغراض . شود ديده نمي» بوند... بوم، + صفت مفعولي « ةشواهد استاد حتي يك مورد هم از كابرد صيغ
 مان است؛ كاربرد اين ساخت،در آثار متقد» بود+ صفت مفعولي « ةبرد نادر صيغشود، شواهدي براي كار السياسه نقل مي

  : خروج از نرم و هنجار و بنابراين ويژگي سبكي است در قياس با زبان معيار امروزي
 ،راضاغ ـ( »در هر يكي از طبقات مردمان به همان چشم نظـر كنـد  ... و ارتياض پذيرفته  اعتياد يافته بودهر كه به كاري «

136(.   
   .)همان(» ... حاصل كرده بوداستكمال نفس ... اما خردمند به حكم استعمال عادات محمود «
  ). 280 ،همان(» خوار كرده بودكشنده را . نداني هر كه كشته را خوار كند«

نها به سـتايش  اي از نويسندگان شد و آ سبك كليله و دمنه مورد پسند پارهسخن اينكه اسلوب ظهيري، چون  ةخلاص
سبك سـندبادنامه،   ةدربار ي فارسي است،نثر فنّ سعدالدين وراويني كه خود از كبار نويسندگان. اين اسلوب زبان گشادند

هـايي چـون    ي را بـا صـفت  اي دارد؛ وي اسلوب عبارت پردازي ظهيري و بعضي نويسندگان نثر فنّ نقد و داوري دوگانه
اما در بعد انديشگي و محتوايي ـ كه در اين نوشتار بدان پرداخته خواهـد    ؛ايدست مي» بعذب و عبارت مستهذّسياقت م«

  : نويسد سعدالدين وراويني در تمجيد از اسلوب نثرنويسي ظهيري مي. پسندد شد ـ سبك سندبادنامه را نمي
ر پارسـي بـه   ب آراسته، الفـاظ تـازي د  عذبه سياقت مهذّب و عبارت مست ،بعضي از آن كتب اسمار و حكايات يافتم

چون كليله كه اكليلست فرق مفاخران براعت را به غرر لآلـي و درر متلالـي   ... . حسن تركيب و ترصيف استعمال كرده 
5، 1367وراويني، ... (ع و سندبادنامه كه باد قبولش نامية رغبات را در طباع تحريك داده است مرص .(  

  : كند مي پسنديده و به پيروي خود از اين شيوه، اشارهصاحب فرائدالسلوك نيز اسلوبِ نثرنويسي ظهيري را 
اند بـروم و از آن   اند و بر آن طريق كي ايشان رفته و اقتدا كنم به صاحب كليله و سندباد و غير آن كي افاضل ساخته«

  ). 71ص ( »اند ببافم منوال كي ايشان بافته
يكي از . اند گشادهبه دشنام  ، زبانسبك ظهيري ر نقدمعاصران ما ددر برابر اين ستايشگران اسلوب ظهيري، بعضي از 

  : كند داود است كه راجع به سبك سندبادنامه چنين داوري ميوراين افراد، ابراهيم پ
سمرقندي آن فارسي ساده زمان سـاماني را نپسـنديده آن را بـه فارسـي     ... هجري محمدبن علي  600حدود سال «

شايد كتابي بـود    .ر سندبادنامه با آن فارسي روزگار ساماني به ما رسيده بوداگ. سراپا ساختگي خود در آورده است
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كتـاب گلـزاري بـود، در     و اين هزار بار بهتر بود از ترجمة عهد ملوك خانيـه، اگـر آن  ... دلپذير مانند تاريخ بلعمي 
  ). سيزده: 1380پورداود، ( »زمان خانيه مبدل به سنگلاخ يا ريگزار حجاز شده است

وي معتقد است كه انشاي ظهيري و امثال او نثر فارسي را دچار كـژي و  . پورداود دارد ةازي نيز نظري مشابه عقيدكزّ
  : كوري كرده است

 ،انـد  پسـنديده  اند و مـي  خواسته اما اي كاش اين عروس، هرگز بدان سان كه ظهيري سمرقندي و همشيوگان او مي«
بـا  . آمـد  ديگرگون نمي.... . به نثر برساخته و رنگ باختة ظهيري ... اروزي شد و نثر بي پيرايه و برين فن آراسته نمي

هاي خام و نافرجام آنان است كه نثر پارسي به كـژي و كـوري و تبـاهي و بيراهـي دچـار       اين نويسندگان و نوشته
   .)164:  1384ازي، كزّ( »آيد مي

انـد كـه    بـوده  ر فارسي نويسـي متعـادل و زيبـا درمانـده    د... با اين همه، نبايد پنداشت كه نصراالله منشي يا ظهيري و 
پسند پادشاهان ترك كه در و اما دريغا كه جبر زمانه  ؛اند برعكس، آنها در نوشتن فارسي متعادل و زيبا دستي چيره داشته

رتـزاق  انزديكي به خليفه و عرب دوستي با هم مسابقه گذاشـته بودنـد، ايـن نويسـندگان را كـه از قبـل چنـين امرايـي         
شود، سندي معتبر  نقل مي سةعبارات زير كه براي نمونه، از اغراض السيا. نموده است ، به چنين سياقتي ره مياند كرده مي

  : شود براي توانايي و چيرگي صاحب آن در نگارش فارسي متعادل و زيبا، محسوب مي
د، زلف بنفشه شانه زد، حلـّه سـبز در سـر    سنبل بمالي ةتاج زر بر فرق نرگس نهاد و دهان غنچه بر سفچه كرد، طرّ«

خنجر بيـد افشـان كـرد و    . سرو افكند، پنجه دست چنار بگشاد، چشم عبهر از خواب بيدار كرد، پيكان گل آب داد
غـازه در چهـرة ارغـوان    ]. خنجر بيد افشان بر رداي نيلگون در نيلوفر پوشـيد : متن[رداي نيلگون در نيلوفر پوشيد 

  ). 22( »ن ابيات پر معاني انشاد كردزبان بلبل اي. ماليد
اي سباق غايات مكارم و صاحب آيات نهايات محامد در مكارم «: عباراتي از اين دست در سنجش با عباراتي از لونِ

كه در آثار ظهيري چون ديگر آثار سـبك   .)323 :1349ظهيري سمرقندي، (» تر است لبة نجلاء و در محامد غلوة فيحاءح
  . ، خروج از نرم و هنجار و ويژگي سبكي است)Riffater(ريفاتر  ةبه عقيد ،اري داردي، بسامد بسيفنّ

چنانكه در بخش سبك و مسائل سبكي اين نوشتار گفته شد، يكي از توصيفات سبك، انحـراف و خـروج از نـرم و    
شناسـان متفـاوت   آراي سـبك   ،اينكه انحراف و خروج از چه يا نسبت به چه چيزي، انحراف است ةدربار. هنجار است

... گيرنـد   اندازه مـي ) زبان معيار(انحراف را از دستور زبان رسمي و زبان عادي مردم ... كساني چون شارل بالي و . است
بلكه بايد معيار را از درون خود  ؛ل شويمنبايد به معيارهاي خارج از متن متوس«: گويد مي ،اما ريفاتر، ساختگراي معروف

يار به نظر او بافت خود متن است و هر چه با اين بافـت نـاهمخوان باشـد و از روال آن عـدول و     مع. متن استخراج كرد
   .)63 :1378ا، سشمي( »پديده و مختصه سبكي است ،خروج داشته باشد

  هاي ادبي  ويژگي  -2-3
بـه  و فناروزي كه امـروزه از آن نشـاني در دسـت نيسـت      ةظهيري سندبادنامه را به قصد تهذيب و آرايش سندبادنام

خواجه عميد ابوالفوارس فنـاروزي رنـج   : گويد چنانكه خود مي ،نوشته است، عاري از زيورهاي ادبي بوده زباني ساده و
لكن عبارت عظيم نـازل بـود و از تـزين و تحلّـي عـاري و عاطـل        ؛و اين كتاب را به عبارت دري پرداخت... برگرفت 

را بـدون   سـة اما اغراض السـيا . را در اين كتاب بايد چشم داشت) بديعي و بياني(هاي ادبي  بنابراين وفور آرايه) 25ص(
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متني ساده و بي پيرايه را مهذّب سازد، انشا كرده است؛ با وجود اين، هر دو اثر از حيث اشتمال بـر   ،اينكه خواسته باشد
ادب  ي متفاوت اين آثار كه يكـي از نـوع  علاوه بر اين، موضوع و نوع ادب. زيورهاي كلامي شباهت فراواني به هم دارند

داستاني است و ديگري از نوع ادب منثور تعليمي، در سبك و سياق اين دو اثر، تفاوت چندان چشمگيري ايجاد نكـرده  
يشتر بـه هـم شـباهت    آثار مختلف يك نويسنده در انواع مختلف ادبي ب«: گويد است و اين مؤيد اين فرضيه است كه مي

   .)150 :1385ميرصادقي، (دارد تا دو اثر از يك نوع كه دو نويسندة همزمان آن را نوشته باشند 
آراسـته شـدن   . شـود  هاي آثار ادبي در آنها بوفور ديده مـي  باري، آثار ظهيري سمرقندي هر دو ادبيت دارند و ويژگي

. ي ديگرگـون شـود  باعث شده كه نثر ساده فناروزي به نثري فنّ) انيبديعي و بي(گون ادبي  هاي گونه چهرة سخن به آرايه
هايي كه در آراستن سخن خود به كار بسته و فقدان آنها را در نثر فنـاروزي باعـث سـادگي و نـازل      آرايه ةظهيري دربار

  : نويسد بودن آن دانسته است، چنين مي
و تـوازن و اضـداد و انـداد مطـرّز و      تشـاكل  صيع و تجنـيس و ديباچة او را به تر... اي ساز  ليهاين ابكار افكار را ح«

   .)23 : 1984ظهيري، ( »موشح كن
  : را مد نظر داشته و به كار بسته است همين روش نيز سةوي در نگارش اغراض السيا

   .)15 : 1349، سمرقندي ظهيري( »د موشّح و منقّش كندواج او را به ترصيع و تجنيس و اضداد و اندا«
اي كه سبك ادبـي   هاي ادبي را از عناصر اصلي آرايه، يدهد كه ظهيري و نويسندگان ديگر نثر فنّ رات نشان مياين عبا

ظهيري در مشاطگي عروس آثار خود به مفـاد عبـارات بـالا، جامـة     . اند دانسته بخشند، مي ميبه اثري ادبيت آفرينند يا  مي
در عبارات زيركه مشـتي از خـروار عبـارات    . ت ادبي كرده استعمل پوشيده و عبارات خود را مشحون از انواع صناعا

  : اند شده كرده، نشان دادهلفظي و معنوي ها كه سخن را لبريز از موسيقي  اي از آرايه اوست، پاره
  :هاي لفظي آرايه

  : انواع جناس-1
  ). 87سندبادنامه، ( »و سرمة سهر تا به وقت سحر در بصر كشي«: جناس لفظ

   .)170همان، ( »ع و ضرع تفكّه و تنزّه نموديمدتي درين زر«
  ....)و  314، 170، 211، 161، 4: س: (ك.نيز ر

و  )235 :س ( »... .تا پادشاه فرزندي كي در صدف لطف و شُرَف قصر شـرف شـاه اسـت    «): محرَّف(جناس ناقص 
   ...)و  51، 235، 229، 141، 117، 98: ، س67، 59، 21: اغراض (

و شـمس العلمـاي    55، 51: 1378 ،همـايي : ك.ر( گوينـد  بعضي علماي بديع بدان جناس مطرَّف ميكه : جناس زائد
يعني زيادتي حرفي درآغاز، وسط يا پايان يكي از  ؛دراين جستار تعريف همايي منظور است .)205،208: 1377گرگاني، 

   .)51همايي، : ك.ر(كلمات متجانس 
  ).55اغراض،( »طور استنام اوبر صحايف مس داستانسام كه  دستان«
  .)3اغراض،( »حليه آسمان حلي دواج قدر اوست«

  ).69: س( »اين در يتيم چون از مادر يتيم ماند«: جناس تام
  ).34:س( »قاصدان دولت از مملكت او طعمه مقاصد سازند«: جناس اشتقاق



  85/   درآمدي بر سبك شناسي آثار ظهيري سمرقندي
  

 »بخش تو عمر افزا جاه جان جود جان افزاي تو ماه بخش و«): اختلاف در حرف آخر يكي از اركان: (جناس مطرّف
  .)10:اضراغ(

نقش مهمي   اي از عبارات آثار ظهيري اين دو آراية لفظي پر بسامد نيز در موسيقايي كردن پاره :موازنه و ترصيع -2
 ـ ، دو قرينه به )14اغراض، (» هر لفظي بحري زاخر هر حرفي دري زاهر«: در عبارت. كنند ايفا مي ترصـيع آراسـته    ةآراي
  .اند و مانند دو مصرع يك بيت وزن كامل عروضي دارند آمده

  : فرماييد هايي ديگر از صنعت موازنه و ترصيع را در عبارات زير مشاهده مي نمونه
   .)85: س( »دولت او معمور به سداد و حضرت او مشهور به رشاد«
   .)62: س( »هر قولي كه به فعل نيانجامد، غمامي بود جهام و حسامي بود كهام«
شود  هاي پر بسامدي است كه در اكثر سطور آثار ظهيري ديده مي تضمين المزدوج نيز از آرايه :تضمين المزدوج -3

  : شود و ويژگي سبكي محسوب مي
   .)36: س( »هر روز از رقبة صباح تا ركبه رواح و از خروج ظلام تا دخول شام بر مسند مظالم نشستي«
ح رأفت صبوح عاطفت و در مساي شفقت غبوق مسرّت چشانند، مسا و صباح يعني اگر رعايا و زيردستان، در صبا«

   .)156 ،اغراض( »ايشان به صبوح ابتهاج و غبوق ارتياح مدام و مستدام ماند
ت او بارنده بود و شعاع خرشيد سعادت بر گلزار پادشاهي كه غمام فيض حكمت بر رياض هممنوچهر، «: سجع -4

  .)31اغراض،( »سيادت او تابنده
  .)90س،( »آويخت ريخت وآفتاي در دامن جمالش مي مشك از زلف او مي«
واج آرايي، يكي ديگر از زيورهاي ادبي است كه منشي قلج طمغاج خان در آراستن سخنش، بعمـد،   :واج آرايي -5

كـم و  . سـي هاي صوتي، پيش از ظهيـري، در آثـار ادب فار   گرچه مزين ساختن سخن با  خوشه. ها برده است از آن بهره
بـي   ةدر عبارات زير نغم. هاي سبكي است خصيصهشود، در آثار ظهيري به سبب بسامد بسيارش در شمار  بيش ديده مي

  : كند ش خواننده را سرشار از موسيقي ميمانند، گو درنگ واجهاي گ و ك كه در نوشتار و گفتار به هم مي
و شمشير آسـمان سـان   «) 59 ،اغراض( »تف كشيدهچون كشف سر در ك گردون گردن كش از بيم گرز گردن شكن«

   .)35همان، ( »مجره نشان او گردن شكن گردن كشان گنبد پيروزه گون
  : فرماييد هاي ديگري از كاربرد اين آرايه را ملاحظه مي در عبارات زير نمونه

   .)17: س(» چشم اكمه نرگس بي بصر نماند و زبان اخرس سوسن سخن گوي گردد«
  .)406 ،اغراض( »اسبان در هواء هيجا هوا گرفت غبار سنابك«

  :آرايه هاي معنوي
 .)189: س(» نفس سرد برآورد و اشك گرم از ديده فروريخت« ):اضداد( تضاد -1

 .)13اغراض،( »ننشيند و اوج رفعت او حضيض كساد نبيند... غبار عزل بر«

  ...و237، 236، 327، 184:س :ك.نيز ر
2- آن را در عبارات زير بـه كـار   تعبير كرده است و ) 19: اغراض(اغراق در صفت  رايه بهظاهراً ظهيري ازين آ :غلو

  : برده است
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   .)11: س( »چنانكه اگر خواهد امر او زمين را در حركت آرد و نهي او زمان را از حركت باز دارد«
  .)405 ،اغراض( »رازق اشباح و شمشير او قابض ارواح بود) سنجربن ملك شاه(آنكه نگين او «

  5، 8، 6: اغراض. 12: س: نيز رك
ة دريـاي بـي     « ):تناسب( مراعات نظير -3 زورق اقبال پادشاهي جر به بادبان تيروحلّه سنان و لنگر شمشـير از لجـ

 .)74اغراض،( »مرادي به ساحل نجات عبره نكرده است

  .)189:س( »ويل بشناختأت گنده پير چون رمز عشق را تفسير برخواند و محكم و متشابه هجران را«
 .)245:س( »از پاره مدر وسيلت نصرت و ظفر داوود ساختي« :تلميح -4

  .)143:س( »اي قادري كه به واسطت لعاب عنكبوت مبارزان عرب را دست طلب بر بستي«
 »تا چون حريف خريف عربده آغاز كند ودست زمستان از كمان آسمان تير زمهرير گشادن گيـرد « :ايهام تناسب -5

  ).164:س(
 .)112:س( »ابا واردات ايشان را لايق محو و اثبات نبايد پنداشت« :رلف و نش -6

  .)208اغراض،( »بوده است اي خداوندي كه لطف و عنف تو تيزي ونرمي از آب و آتش بر«
  هاي بياني آرايه

 ـ   ةوي علاق. هاي بياني نيز بسامد بسياري در آثار ظهيري دارند آرايه  . ردب تشـبيهي دا وافري به سـاختن صـفات مركّ
ه اسـت،  مشـب + بـه   هرسد، تركيب مشـب  مي 25و گاه تعداد آنها به  آيند كه پياپي در جمله مي ساختار اين گونه تشبيهات

مشبه غالباً در اين صفات جزيي يا عضوي از حيوان يا انسان است و نام حيوان پيش از ايـن نـوع صـفات، آورده شـده     
رعد ... ازين سبك گامي : گويد در وصف پيل وحشي مي ،مثلاً ،شود آورده مي» ازين«گاه پيش از اين صفات، لفظ : است

   .)56: س ... (آوازي، برق تازي، 
  : هاي ديگر نمونه

  .)138: س( »كنيزكي را ديد با جمال، زيبا جمال، عنبرموي، خورشيد ديدار، كبك رفتار، كش خرام، سيم اندام«
ن، پلارك دندان، ببرخوي، ابرنهاد، كـوه  خب منظر، شهاب مخبر، آهن ناباد حركت، آتش سرعت، كوه پيكر، سحا... «

   .)57-56: س( »بنياد، صاعقه هيبت، آتش هيأت
  . 405، 409، 419: اغراض السياسه.. .و  251، 236، 212، 206، 138، 200، 102، 114: س :رك زين

ء و پديده دارد و وقتـي در توصـيف   شيي در توصيف و تصوير همه جانبة يك ب پياپي نقش مهماين تركيبات مركّ
ف به مثابت خالق سبك و مردم روزگارش چه گونه مرد يـا زنـي را در   بيان كنندة اين است كه مؤلّ ،معشوق آمده باشند

  .  اند ديده نهايت زيبايي و حسن مي
  .)25: س( »اطه اين عروس را نياراسته بودهيچ مشّ«: استعاره

   .)70: س( »انت ننهدصون و دي ةپاي خيانت بر چهر«
   .)181: س( »كشيد هر ساعتي حور غاليه بر رويش مي« :انواع تشبيه

    .)22اغراض،( »عرايس اشجار برگشاد ةاش چابك دست صبا بر كارشد و نقش بند قضا به قلم تقدير، چهرنقّ«
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ايـن   ةاز جمل ـ. كند تفاده ميظهيري براي بيشتر آراستن عبارات خود، گاه از كنايات و امثال اس :ضرب المثل و كنايه
آمده و پيش از وي، سنايي آن را در بيـت زيـر   ) 100و  74ص ( سةاست كه در اغراض السيا» سيه سار پيه نگيرد«امثال، 

  : آورده بوده است
 ســفله گــردد ز مــال و جــاه ســفيه

  

ــه   ــد پيـ ــر نتابـ ــار بـ ــيه سـ ــه سـ  كـ
  

  ) نقل از لغت نامه ذيلِ سيه سار(                                                                                            
بدين دليل كه ظهيري برعكس امثال ديگر آثار خود، تنها متعرّض مفهوم  ،ظاهراً اين مثل از امثال فرورودي بوده است

هر بار پـس   ،سةظهيري در اغراض السيا .شود؛ گويي كه در نواحي فرارود، اين مثل شايع و آشنا نبوده است اين مثل مي
   .»سازدناده را نيكويي مزيعني بد اصل و بدنژاد و حرا«: كند از نقل اين مثل، معني آن را اين گونه براي خواننده روش مي

هاي زباني و فرهنگي، بين اهلِ فرارود كـه ظهيـري سـمرقندي از آنجاسـت، بـا اهـل        ظاهراً در زمان ظهيري، تفاوت
چه علاوه بر اين مثل كـه ظهيـري مفهـوم آن را توضـيح      ،سنايي غزنوي از آن خطّه است، وجود داشته است فرورود كه

را به اهلِ غزنه اطلاق كرده اسـت  » پارسيان«لفظ  )1065:  1362سنايي، . ك.ر(نگامِ نقل رباعيي از سنايي دهد، وي ه مي
  : گويي كه اهلِ سمرقند، پارسيان نيستند

را كه اوصاف ذوات ايشان از حضـرت نبـوي بـرين جملـت     ) جماعت نسوان است منظور(پس جماعتي 
  :                                                اند گفته پارسيانباشد تجنّب وتخدر از آن اصوب واليق بود، چنانكه 

ــان  ــه زنــ ــه از آنكــ ــان دل منــ ــر زنــ  بــ
  

ـــد   ـــع سـازنــ ـــوزة فـقــ ـــرد را كــ  مــ
  

ــر ـــود پ ـــا ب ــتن(ت ــر: م ــرو) ب ـــند بوســه ب  زن
  

 چـــون تهـــي گشـــت خـــوار پندارنـــد     
  

  ) 261 ،اغراض(                                                                                                                          
  : وي بار ديگر نيز قبل از نقل مثلي اين واژه را به كار برده است

  ) 39 ،همان( »آهن به آهن برند و سنگ به سنگ شكنند: اند و پارسيان گفته«
شوند كه ظاهراً در متون ديگـر كمتـر آمـده انـد و بنـابراين       به جز اين مثل، امثال ديگري نيز در آثار ظهيري ديده مي

  : اند از اين دسته توانند تشخصّ سبكي داشته باشند؛ امثال زير مي
  ). 351 ،اغراض( »قبس و ذباله از چراغ افتادن«).  80:س( »انگور شغال خورد و پنبه روباه«
   .)9و  92: س( »دستارچه از روي طبق برداشته شدن« ).298: س ( »چراغ از شمع كسي افروختن«
ظهيـري، بـه   . ري، سـبك ادبـي بيابنـد   انـد كـه آثـار ظهي ـ    هاي شاعرانه نيز باعث شده هاي ادبي، توصيف جز آرايه به 

بسـتاني  «: گويـد  وي در توصيف بستان مي. كند تا در مرغزارهاي وصف، جولان كنند هايي، توسن قلم را رها مي مناسبت
ماني پر نگار ديد منور به انوار رياحين و منقّش به ازهار الوان، از روايح چون كلبة عطّار و از اصناف رنگها چون ارتنگ 

  .)231 ،اغراض(» : ...گفت در وصف او ميو عقل 
   175: اغراض: نيز رك

  بعد انديشگي سبك آثار ظهيري سمرقندي   -3-3
 ةظهيـري در مقدم ـ . ويژگي سبكي ارزاني دارد ،تواند به اثر ادبي در كنار عناصر زباني و ادبي، عنصر انديشگي نيز مي

... اثر كه آراسـتگي آن بـه صـناعاتي چـون ترصـيع و جنـاس و        هاي ادبي اين سندبادنامه همان گونه كه راجع به ويژگي



  1390بهار و تابستان) 4پياپي(، 1وم، شمارهسفنون ادبي، سال   /   88
 

مـدخر خزانـة   «وي سندبادنامه را . غالب اين اثر نيز اشاراتي كرده است ةاست، اشاراتي دارد، در باب مفهوم و درون ماي
 ، متضمن مصـالح است و عجايب حكم كي تأسيس قواعد رياست و تأكيد مباني سياستغرايب كلم «و ) 22 ص( »خرد

  . توصيف كرده است )24: س(»  ملكتدين و دولت و متكفل مناجح ملك و 
با نظر ظهيري در  كتاب ظاهراً خوانندة امروزي سندبادنامه و شايد هم خوانندگان روزگاران پيشين، پس از پايان بردن

و رياسـت و متكفـّل    باب تم و مضمون كتاب، همداستان نيستند و نبوده اند و اين كتاب را مستقيماً نـه كتـاب سياسـت   
اي از نويسندگان ايـن اثـر را بـدين اسـم موسـوم       چنانكه از ديرباز پاره ؛مناجح ملك و ملكت كه كتاب مكر زنان بدانند

  .اند كرده
يـات سـندبادنامه را چنـين معرفـي     عوفي كه از لحاظ تاريخي به عصر زندگي ظهيري نزديك است، در جوامع الحكا

  : كند مي
ان بسيارست و لطايف غدرهاي ايشان بي شمار و كتـاب سـندباد كـه از مشـاهير كتـب اسـت       حكايات مكرهاي زن«

  ). 751، 1386: عوفي( »تمامت آن مشتمل است بر مكرهاي زنان
وي صورت و اسلوب . صورت و معني در باب سبك سندبادنامه قضاوت كرده است ةسعدالدين وراويني از دو زاوي
معنـي و محتـوي،    ةا از جنبام ؛نه، مهذّب و آراسته ديده و از اين رو به سياقت آن رفتهاين اثر را چون اسلوب كليله و دم

  . مهر بي فايدگي را بر پيشاني آن زده است ) 5: 1367وراويني، ( »عندي لا طائل تحته«آن را نپسنديده و با داوريِ 
ةشـود امـا سـاز    ، كم و بيش، ديده ميت آن است كه خوار داشت زنان و انتساب نيرنگ بدانان در متون فارسيواقعي 

در حـالي كـه ايـن مضـمون در      ،هاي كليّ اثر، بسامد قابل اعتنايي ندارد چون در سنجش با آموزه ،سبكي اين آثار نيست
  . كتاب سندباد بسامد بسيار دارد و از اين رو، عنصر سبكي است

آن  ،اثر با آثاري كه حاوي داستانهاي مكر زنانند به جز بسامد بسيار حكايات ضد زن در سندبادنامه، تفاوت ديگر اين
اند يا بسـامد ايـن گونـه حكايـات در قيـاس بـا        است كه در متون ديگر، مكر زنان با حكايات مستهجن نشان داده نشده

ف آن رأي به بي ارزشي سـندبادنامه از حيـث انديشـه داده    حكايات كل كتاب، اندك است؛ مثلاً، در مرزبان نامه كه مؤلّ
امـا در سـندبادنامه   ) 461و  292ت صـفحات  احكاي ـ(ست تنها دو حكايت از لونِ حكايات مستهجن سندبادنامه هست ا

ظهيري در بيان موضـوع   ،بسامد اين دسته از حكايات بيش از هر اثر داستاني فارسي است و حق آن است كه گفته شود
سوء تعبيـر غرضـي   . شده است) Intentional fallacy(و عنصر انديشگي غالب بر اثر خود، دچار سوء تعبير غرضي 

  : هاي سبك شناسي و نقد ادبي است، چنين تعريف شده است كه اصطلاح مشترك حوزه
بردزلـي در مقالـة سـوء تعبيـر     . ويمسات و مونروسي. كي. اين اصطلاح را اول بار و. اصطلاحي در نقد ادبي است

غـرض خـود را از    و بردزلي، خـواه نويسـنده يـا شـاعر     به موجب تعريف ويمسات. مطرح كردند) 1946(غرضي 
در هـر حـال غـرض او     آفريدن اثر خاصي تصريح كرده باشد و خواه آن را به طريقي به خواننده القا كـرده باشـد،  

و ايـن مخلـوق بـه تنهـايي      يعني در خود اثر نهفته است ،زيرا معنا و ارزش هر اثري در متن آن ؛ربطي به اثر ندارد
  ).  176، 1375داد، (و مستقل است  اثري كامل

بخصوص براي خوانندگان اخلاقي البته خـروج از هنجـار و نـرم فكـري محسـوب       ؛داستانهاي مستهجن سندبادنامه
  : دهد برتلس راجع به سندبادنامه و موضوع و محتواي آن چنين نظر مي. شود كه خود توصيفي از سبك است مي
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زمـين اسـلامي در دوران فئـودالي     موضوع، دربارة مكر زن است كه در خاور ها در پيروي از بيشترين بخش داستان«
  »تر از مرز گمـان، بيشـرمانه و وقيحانـه هسـتند    اندازه و بيش ها بي بسياري از اين داستان.  موضوع مورد علاقه بوده است

   .)681:  1386برتلس، (
 ـ هاي مخت دربارة علل خلق چنين آثاري يا تهذيب آنها از ديدگاه تـوان   ف، ممـدوح و محـيط مـي   لف و از جملـه مؤلّ

ظهيـري و   ةدربـار . ظهيري سـمرقندي آفريننـدة سـبك اسـت     يعني ؛فيكي از آنها روانشناسي مؤلّ .موضوع را بر رسيد
ات و روحي به با توجه. لاعات چنداني در دست نيستروحيات و عقايد وي چون ديگر شاعران و نويسندگان پيشين، اطّ

اشتياق وي بـه مسـائل جنسـي از    . علاقه نبوده است توان گفت كه وي به زن، موسيقي و باده بي رش ميعقايد وي در آثا
در هنگام وصف اندام شـرم مردانـه و بـه دراز كشـاندن سـخن       ،بخصوص در داستان مرد گرماوه بان ؛كتاب سندبادنامه

بك را س ـاگر . شود ش با بسامد بسيار معلوم ميهاي لفظي در آثار آرايه وي به موسيقي از كاربرد انواع ةعلاق. آشكارست
در  كشف شراب و اطلاق لفظ شاه دارو به شرابانتخاب موضوع باده دوستي وي از  ،ن خود شخص بدانيموبوف ةبه گفت

: اغـراض ( حرمت شراب در آيين اسلام، و نقلِ ابياتي در ستايش نوشيدن به اعتـدال شـراب  به بي اشاره داستان جمشيد 
 )379 ،همـان (آن است كه حالت هموم و غموم را به حبور و سرور بدل كنـد  ) شراب(اقل مناقب او : عبارتو اين ) 26

  . گردد مي استنباط
ي ممدوح نيز در اين كه ظهيري چنين كتابي را بـرا  ةات مهذّب كتاب، ظهيري سمرقندي، ذوق و ذائقعلاوه بر روحي

  . است تأثير نبوده ، بيمشاطگي و داد سخن دادن برگزيده
 »جامعه شناسي هنـر «آريانپور راجع به نقش هنرپروران در آفرينشهاي هنري در بخش  سبك شناسي ديناميك كتابِ 

هنرپرور بـه  . آفريند بي ترديد، هنرمندي كه در خدمت هنرپروري به سر مي برد، به خواست او هنر مي«: نويسد چنين مي
خواهد موافق ديـدگاه   هنرمندي كه مي. كند ت اثر او را تعيين ميطور مستقيم و غيرمستقيم چگونگي محتوي وحتي صور

بـه قـول   .... بزرگان جامعه به جهان بنگرد، ناچار است ماننـد آنـان بينديشـد و ماننـد آنـان انديشـه خـود را بيـان كنـد          
كه او خواهد، او واجب بود كه از طبع ممدوح آگاه باشد كه او را چه خوش آيد كه تا تو آن نگويي «عنصرالمعالي بر او 

  ).196، 1388آريان پور، (» ترا آن ندهد كه ترا بايد
بوده است نه سندبادنامة سادة فناروزي را براي تهذيب و آرايش برگزيده  دراينكه ظهيري نقش ممدوح ظهيري ةدربار    

ممدوح ظهيري از چه خوشش  دانيم زيرا نه تنها نمي ؛توان گفت اي نمي كتاب ديگري را، سخن استوار و مدلّل و محقّقانه
 ،اي نـداريم  بلكه به طور كلي از شرح حال وي نيز اطّلاع در خـور و بايسـته   ؛آمده و طبع و علايق وي چه بوده است مي

چه در كتب تذكره و تاريخ، از زندگي وي جز عبارات كوتاه لباب الالباب سخني در ميـان نيسـت و بـه عبـارت علاّمـه      
هيچ يك از مĤخذ مذكوره ذكري از قلج طمغاج خان ابراهيم ماقبل آخـرين از ملـوك خانيـه     بايد دانست كه در« :قزويني

شناخته و لباب الالباب عوفي فقط كتابي است كه ذكري از او نموده و ترجمة حـالي از   نشده است و هيچ كس او را نمي
  .)466: 1388نظامي عروضي، ( »او منعقد ساخته است

اند كه به سببي از اسـباب، بـه مسـائل جنسـي و داسـتانهاي       ، از امرا و سلاطيني نام بردهيخيبا اين همه، در كتبِ تار
 او كه مصور به صـور  ةخان شن مسعود غزنوي است كه داستان خيآنها، سلطا ةاند؛ از جمل دلبستگي و نياز داشته ،اروتيك

دچـار ضـعف   از پادشاهاني است كـه  طغانشاه سلطان  .)122: 1370بيهقي، . ك.ر( الفيه بوده، در تاريخ بيهقي آمده است
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دولتشـاه  (بوده است،  تأليف كردهيه را لفو ش كتاب الفيهنيروي جنسي بوده و از اين رو ظاهراً ازرقي براي تحريك وي، 
تـوان گفـت بـه     چنين افرادي بـوده اسـت يـا دسـت كـم مـي       ةشايد ممدوح ظهيري نيز در زمر) 72: 1382سمرقندي، 

  . علاقه نبوده است بيداستانهاي اروتيك 
ف، گرچه اثر خود مؤلّ چه ؛نبوده است ثيرأت يز در خلق و تهذيب چنين آثاري بيائقه و مزاج ممدوح، محيط نذبه جز 

  . دارد، چشم به خوانندگاني كه اثر وي را خواهند خواند نيز دارد نويسد و بدو تقديم مي را به نام ممدوح مي
در پيدايش سبك غير از طبع و مزاج شاعر كه ركن اصلي «: نويسد چنين مي محيطپيوند سبك و  ين كوب در بارهزر

است، احوال محيط هم ـ به عنوان امري كه تسليم به آن جزو طبع و مزاج شاعرسـت ـ نفـوذ و دخالـت قطعـي دارد و        
يـن  زر( »جـه باشـد  نفساني گوينده، ظرف مكان و زمان هم بايد در طبقه بندي سـبك مـورد تو   بدين گونه غير از احوال

    .)168: 1363كوب، 
ان جن ـ ةاز جمل ـ«عطاملك جـويني   ةمغول كه به گفت ةهاي پيش از حمل توان گفت كه محيط سمرقند سده بنابراين مي

و اهـل آن نخسـتين   ) 90: 1370جـويني،  (» ه حاصـل خاك را به قوت اطراب خاصـيت آتـش بـاد   «و در آن بوده » اربعه
بـوده  . هاي سـبك كتـاب سـندباد اسـت     رش حكايات اروتيك كه يكي از سازهپذي آمادة ،اند هخوانندگان آثار ظهيري بود

بـاز در عصـر سـاماني،    . حدود دو سده و نيم قبل، سندبادنامه را منظوم ساخته بوده استپيش از ظهيري، رودكي، . است
اي از سندبادنامه را به اهـل   پيرايه ساده و بي ةي، ترجمابوالفوارس فناروز، )محله اي در سمرقند(اهل فناروز  اي نويسنده

بين سـمرقند و سـندبادنامه پيونـدي ديـرين      پيش از ظهيري سمرقندي،  توان گفت ادب، تقديم داشته است، بنابراين مي
ي ت به نثر فنّكه براي مردم آن ناحيه ناآشنا نبوده اس ششم اين كتاب را نا به همين پيوند، ظهيري، در سدةاستوار بوده و ب

  . ب ساخته استكه سبك رايج روزگار وي بوده، مهذّ
در سـنجش بـا   ) مكر زنان با جهـت اروتيـك  (سخن آنكه سبك ظهيري در سندبادنامه در بعد معني و محتوا  خلاصة

 ةگسـتر  توان گفت سندبادنامه در اي كه با اندكي تسامح مي ابعاد زباني و ادبي تشخصّ و برجستگي بيشتري دارد به گونه
  . ادب داستاني فارسي، كاملاً مفرد و متمايز از آثار ديگرست

  
   نتيجه
آن است كه در سبك شناسي نثر فارسي، جغرافياي آثار فارسـي   ،اي كه از جستار حاضر حاصل مي شود ترين نتيجه مهم

ه كه در سبك شناسـي  ه است؛ بدين معني كه همانگوننيز در كنار مباحث مرسوم و متداول سبك شناختي، در خور توج
هـاي اساسـي    شعر فارسي، انواع شعر را با توجه به مناطق و خاستگاه آنها و در محدوده هاي خـاص زمـاني، بـه سـبك    

تـر و   كنند، در سبك شناسي نثر فارسي بايسته است كه براي شناخت دقيـق  خراساني، عراقي، هندي، تقسيم و بررسي مي
هاي سبك شناسانة محسوسي را در آثاري كـه همگـي    شت؛ در اين صورت تفاوتها، به زادبوم آنها توجه دا فرعي سبك

ي معدود شده اما در مناطق جغرافيايي مختلفي مثلاً فرارود، فرو رود، آسياي صغير و در زمرة سبكي خاص مثلاً سبك فنّ
  . اند، ملاحظه خواهيم كرد نگارش شده... 
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   ها پي نوشت
انـد   الحاق كرده» نمود«و » آورد«را پس از افعالِ ] ند[ ةر شعار، با تصحيح قياسي، شناسجعف، سةمصحح اغراض السيا -1

 . هاي سبكي آثار ظهيري سمرقندي است كه ضرورتي ندارد؛ زيرا حذف شناسه در اين موارد، از ويژگي
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